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    سیدابوالفضل رضوي
  

  چکیده 
نوعی پویایی در حیات  ،اي که خاندان جوینی در رأس ساختار اجرایی حکومت بودند ایلخانان، در دوره عصر نامسلمانی

پویـایی و  . تحمل نگرش انتقادي را پـذیرا بـود   ،اراي موجودفرهنگی و احیاناً اقتصادي و اجتماعی داشت که در پناه مد
عنوان نمود  بهاین نگرش انتقادي، . زمان بود ها هم برتري خاندان جوینی و وابستگان بدان با دورة ،نگرش انتقادي مذکور
در . داشـته اسـت   تري هاي بیگانه و نامسلمان، در قالب شعر و ادب بازتاب صریح در برابر مغول ،واگرایی جامعۀ ایرانی

اطلاعات اندکی که دربارة وي وجـود دارد، جایگـاه    با همۀ ،»پوربهاي جامی«معروف به  ،بهاالدین بن الدین این میان، تاج
هـاي   رسـمی  فضاي متساهل عهد برتري خاندان جـوینی، بـی  از گیري  پوربها با بهره. ممتازتري را از آن خود کرده است

اقتصـادي و اجتمـاعی عهـد نامسـلمانی      وضـعیت اد گرفته و افق دیگري را در راستاي فهم موجود را به باد انتق مالیاتی
اي است که نوشتار حاضر  سئلهمو وجه انتقادي اشعار او، در شعر پوربها  ،مذکور موقعیتبازتاب . ایلخانان گشوده است
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 مقدمه

مغول به ایران، چه در عهـد هجـوم و    تهاجمپیامدهاي 
تـا زمـان پیـدایش     ،پـس از آن  چهل سالۀ چه در دورة

تاریخ ایـران پدیـد    فترتی را در حکومت ایلخانی، دورة
هاي قبلـی و بعـدي متفـاوت     آورد که در قیاس با دوره

کور مـذ  وضـعیت درپی تشکیل حکومت ایلخانان، . بود
در عهـد   ،ویـژه  بـه  ؛سامانی رفـت  هبه سمت بهبودي و ب

برتري خاندان جوینی در ساختار سیاسـی و اقتصـادي   
استقرار امنیت و احیـاي فرهنـگ و    هاي مملکت، زمینه

اي  گونـه  نوظهور به موقعیتاین . دشادب پارسی فراهم 
 هـاي  داراي این خاندان، زمینـه مبود که در پرتو رفق و 

داشـت و فرهیختگـان جامعـه و     وجود نظراظهارنقد و 
از حیث نقد وضـع موجـود   خاصه شاعران این عهد را 

درهمین جهت، در بطن اندیشه و نظـر  . دکر می  حمایت 
غالب شاعران و اندیشمندان این عصر، نوعی نارضایتی 

هر . دیرس امري عادي به نظر می ،زمانه وضعه از کوِو ش
کـرد  یاض و رواي اعتـر  گونـه  بـه  ،یک از ایـن بزرگـان  

سیف فرغانی،  بسان یکی. اند انتقادي خود را نشان داده
صریح و بدون ابهام به نقد وضـع موجـود پرداخـت و    

 ،جویانـه  سعدي با بیانی لطیف و مصلحتنظیر دیگري 
ــابرابري   ــا ن ــگ ب ــه جن ــت  ب ــا رف ــون  . ه ــی چ دیگران

و  نـد دکرباب گفتگو و مواجهه را همـوار   ،نصیر خواجه
الدوله سمنانی راه رفق و مـدارا را در  علاء مانندعارفی 

مسـلک نیـز همچـون     عراقی شاعر عـارف . پیش گرفت
بـه   دهنـی  طریق ترك دیار و شـاید کـج   ،رازي نجم دایه
و با دولتمردان و کارگزاران اجرایی، با  برگزیدمغول را 

گیـري   جهـت  ،بـین  درایـن . سلوك عملـی مقابلـه کـرد   
ین رسـتاق  الـد  شاعرانی همانند سیدجمال کاشی، جمال

هاي جامی از نوعی دیگر پورب ویژه قوطنی، عماد لر و به
 :گیري از امنیت نسـبی موجـود   این شاعران با بهره. بود

التفاتی ایـن   در دستور کار ایلخانان، بی مداراي اعتقاديِ
سرایی، رفق و مداراي خانـدان   حاکمان بیگانه به مدیحه

رهنگـی  نفوذ جوینی و البته انجام رسالت فکري و ف ذي
هــاي بیگانــه و  ، در راســتاي مقابلــه بــا مغــولخــویش
موجود و خاصـه پیامـدهاي   وضعیت ، به نقد نامسلمان
چهل سال نابسـامانی پـس از هجـوم مغـول      حاصل از

و اي را در تاریخ شعر و ادب  پرده میان آنان .اند پرداخته
پوربهاي . اند دوران اسلامی پدید آورده البته تاریخ ایران

عصـر   هجوسرا و البته دوپهلوگويِ و منتقد شاعر جامی
اقبال خاندان جوینی، ازجمله کسانی است کـه متـأثر از   

سیاسی و اقتصادي عصر نامسلمانی ایلخانـان و   اوضاع
 ،ها جوینیازطرف  شده حمایت گفتمان فرهنگی رتودر پ

وي ازجملـه  . اسـت  کـرده نظرگاه انتقادي خود را بیان 
ي نارضـایتی از وضـع   شاعرانی است که هم در راسـتا 

بـراي بیـان نظرگـاه     وضـعیت، همواري البته موجود و 
سـرایی و   توجهی ایلخانـان بـه مدیحـه    خویش و هم بی

گذار حاکم بر مملکت، شعر انتقادي سروده  بستر نوعی
درخصوص پوربهاي جامی و رهیافـت انتقـادي    .است

اقتصادي عهد نامسـلمانی ایلخانـان آنچـه     وضعوي به 
بـودن   کـم سـازد،   مـی   را با مشکل مواجـه  انجام تحقیق 

منـابع   و هـا  هـاي پژوهشـی در تـذکره    اطلاعات و داده
حـال، محـدود    بااین. تاریخی و منابع تاریخنگاري است

هایی که در برخی از منابع تاریخی باقی مانده است  داده
روش ادبی : آورد تا نتیجه بگیریم می  این امکان را فراهم 

کـه بـا هـدف     اسـت  سـرایانی  هبرخلاف مدیح ـ پوربها،
بـه خلـق آثـار ادبـی      ،دن ممدوحان خـویش کرخرسند
کـه نـوعی    اسـت  اشعار عرفـانی خلاف یا ؛ اند پرداخته

شــمار  راض غیرمســتقیم بــه وضــعیت موجــود بــهاعتــ
برمبناي انتقاد مستقیم و  ويرویکرد ادبی  ؛ زیراروند می  

اي است که فضـاي اقتصـادي    گیري زیرکانه البته جهت
را بـه   خصـوص سیاسـت مالیـاتی    و بـه  ۀ آن روزجامع

تـر از آنچـه در منـابع     کشد و افقـی متفـاوت   می  تصویر 
روي محقــق امــروزي  گارانــه آمــده اســت پــیشنتاریخ
سوال اصلی نوشتار حاضر  درهمین جهت،. گشاید برمی
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ــت  ــن اس ــعیت: ای ــر   وض ــاعی عص ــادي و اجتم اقتص
 جـامی  نامسلمانی ایلخانان، در نگرش انتقادي پوربهاي

: نظر نیز این اسـت مد است؟ فرضیۀگذاشته چه تأثیري 
عنوان شاعري آگاه به زمان خویش، با  پوربهاي جامی به

گیري از چتر حمـایتی خانـدان جـوینی، درجهـت      بهره
و نظام اقتصادي  وضعبه نقد از  ،انجام رسالتی اجتماعی

شـعر   و اسـت  عهد نامسلمانی ایلخانان پرداختهمالیاتی 
   .شود می  قلمداد  اوضاعاین  وي بازتاب

  
  پیشینه پژوهش

دربارة پوربهاي جامی، پژوهش مستقلی صورت نگرفته 
 1.و حتی دیوان شـعر او نیـز بـه چـاپ نرسـیده اسـت      

نظر از آنچه محققان تاریخ ادبیات ایران، هماننـد   صرف
اند و چند  االله صفا و ادوارد براون دربارة وي آورده ذبیح

تـوان از دو   می  ها،  المعارف در دایرة مقاله کاملاً توصیفی
ــۀ    ــه در مجموع ــکی ک ــۀ مینورس ــۀ  «مقال ــت مقال بیس

و به زبان انگلیسـی در دانشـگاه تهـران بـه     » مینورسکی
هـاي روشـمندتر    چاپ رسیده است، با عنوان پـژوهش 

البته، مینورسکی نیز عمدة تلاش . درباره پوربها یاد کرد
وربهـا و  خود را مصـروف ترجمـه برخـی از قصـاید پ    

ایرج افشار . ها کرده است توضیح اصطلاحات مغولی آن
که البته نام سـراینده آن را  » کارنامۀ اوقاف«نیز در مقالۀ 

الدین نسایی ذکر کرده، درباره وي توضیحاتی آورده  تاج
جورج لین، محقق انگلیسی، که کتاب مستقلی را . است

ته است دربارة تاریخ ایران در دوران هولاکو و آباقا نوش
اي درباره نگاه انتقادي پوربها دارد که  نیز مطالب ارزنده

  . از وجوهی در نوشتار حاضر نقد شده است
  

 هاي پوربها هاي تاریخی سروده زمینه

 ـ چیه ـ بـا  ،ه ایـران ب لوغم هجوم ت قبلـی  لام ـح از کی
گونـه،   نظامی تیهام تأثیر ها تحت مغول .بردار نبود یاسق

ر ومــا تی دراظــحلام و میلیتاریسـتی، قــدرت چنگیــزي 

 ـب بودند؛ پـس  تیشیعمو  سیاسی ل م ـعشـدت   بـر  ا ران
اي به راه انداخته و هول   ر گستردهاتشو کتل ق و هتاشذگ
 ـا ه، مناطقی ازژیو هب. دندرک راوانی ایجادف ساره و  ناری

رو  نگیزیان روبهچ هلحم با دنمفده و میقتسم طور که به
 .تحمل شـدند تري م سنگینت ماه صدمینز نیا ردبودند 

تمدنی ایران،  ايو نموده شهرها و ویرانی تارشک تدش
 و طار انحطد واندت می     هد کوقدري ب ها به ه مغولیلوس به
مل مهمی تلقـی  اع ديعب جامعه ایران، در ادوار ییاتسیا

این هجوم، قبل از هر چیز بیانگر تقابـل دوگونـه    .شود
ایلی، ساختار حیات . متفاوت ساختار حیات جمعی بود

با گرایش گریز از مرکز در سیاست و رویکـرد غـارتی   
در اقتصاد، با سـاختار مـدنی موجـود در ایـران تقابـل      

ناپـذیري را   داشت؛ بنابراین، طبیعی بود که نتایج جبران
نامسلمانی قوم غالب نیز در این جهـت  . بر جاي گذارد

ها، در امور اعتقادي  تأثیر نبود و با تمام مداراي مغول بی
ز نگاه مردم ایران بیگانه و در ظن برخی، نمـود خشـم   ا

). 64و 8/63: 1331قلقشـندي،  (شـدند   الهی تلقـی مـی  
سال ایلغـار مغـول بـه    دنبال آغازین  اي که به چهار دهه

ــران،  ــود    1218/ ق616ای ــا وج ــز ب ــد نی ــپري ش م، س
هاي نزدیکی مردم و مهاجمـان،   کردن برخی زمینه فراهم

ها  ستانی ازسوي مغول دهجز خشونت و تلاش براي زیا
و انزجار و انفعال از جانب ایرانیان، پیامد چندان مثبتی 

حدي بـود   ها تا به شدت این نابسامانی. در خود نداشت
عنـوان نمـود خشـم     ها، به شدن مغول توان معرفی که می

الهی و تجلـی مشـیت پنهـان خداونـدي را بـه همـین       
در ازایـن حیـث، جامعـه ایرانــی    . وضـعیت نسـبت داد  

نـوعی   هاي سوم و چهارم قـرن هفـتم هجـري، بـه     دهه
بست سیاسی و اقتصادي و اجتماعی دچار شده بـود   بن

کـارگیري   که تنها بـا تشـکیل حکومـت ایلخـانی و بـه     
هـاي خـروج از آن را    گسترده دولتمردان مسلمان، زمینه

البته ورود هولاکو به ایران نیـز قاهرانـه   . به دست آورد
. همـراه آورد  بـه  نت بسـیار خشو بود و در برخی مناطق
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رنگــی داشــت و حکومـت ایلخــانی ماهیــت نظــامی پر 
اشرافیت ایلی و امیران نظامی، در این حکومت نوظهور 

این اشرافیت نظـامی،  . کردند اي ایفا می کننده نقش تعیین
در سیاست و اقتصاد گرایش گریـز از مرکـز داشـتند و    

معـاش  تـرین طریـق امـرار     غارتگري و چپاول را آسان
ــی   ــمردند  م ــکی، (ش ــا  464: 1371پطروشفس ). 466ت

ــت    ــته از ماهی ــانِ سیاســی برخاس ــن گفتم ــل ای درمقاب
هـاي جـدي دولتمـردان     امپراتوري ایلی مغـول، تـلاش  

ایرانی براي کنارزدن این گفتمـان، در لـواي مقابلـه بـا     
هـا   خواهی مغول و مهـار رفتارهـاي غیرمـدنی آن    زیاده

موفــق و کارآمــد  وجــود داشــت کــه در جــاي خــود،
هـا، ازسـوي خانـدان     بخشـی از ایـن تـلاش   . نمـود  می  

گرفـت کـه بـا حمایـت      مـی   تاثیرگذار جوینی صـورت  
ــدي   ــی و کارآم گســترده از رجــال و فرهیختگــان ایران

. کرد بیشتر، در امور اجرایی سعی در پیشبرد مقصود می
پوربهــاي جــامی نیــز در کنــف حمایــت ایــن خانــدان 

خصـوص انتقـادش،    ظرگاه وي و بهشعر و ن. زیست می  
به وضـعیت اقتصـادي و سیاسـت مالیـاتی ایـن عهـد،       
نمودي از تلاش ایرانیان براي مقابله بـا عناصـر بیگانـه    

  .شود می  مغولی قلمداد 
 

  پوربهاي جامیزمانه و زندگی 
در  ،بهاالدین از شـاعران معـروف خراسـان    بن الدین تاج
بـا  رقندي دوم قرن هفتم اسـت کـه دولتشـاه سـم     ۀنیم

کنـد   می  از وي یاد  »فخرالافاضل پوربهاي جامی«عنوان 
متخلص به  وي البته ؛)181: 1382 دولتشاه سمرقندي،(
بـدر   2.بـوده اسـت  » بهـا  ابـن « یا »بها«گاه  و گاه» پوربها«

الحکمـا و   ملـک «، با عنوان »الاحرار مونس«جاجرمی در 
 ـ دربـاره او سـخن مـی   » بهـا  ابـن  الـدین  الشعرا تاج د گوی

دولتشـاه سـمرقندي دربـارة وي    ). 32: 741جاجرمی، (
  :چنین نوشته است

 ةاو از قضـا اجـداد   و آبـا  فاضل بود و و مستعدمردي «

طبع بود و بـدین   و او مردي خوشند ا هولایت جام بود
پایه سر فرونیـاورد و همـواره بـا مسـتعدان نشسـتی و      

 دولتشاه(» ...بیشتر اوقات در هرات روزگار گذرانیدي و
  .)181 :1382 سمرقندي،

نصـیر طوسـی    دح خواجـه در شعري که پوربهـا، در م ـ 
کند کـه اجـداد او در    می  صراحت اشاره  سروده است به

مسند مشاغلی چون قاضی و مسـتوفی و عـالم محتـرم    
 دولتشاه سمرقندي،. )23: 1029جامی،  پوربهاي(اند  بوده

. سـت االدین قبایی دانسـته   پوربها را شاگرد مولانا رکن
معتقد است که پوربهاي جامی در زمـان حکومـت   وي 

ــون ــا  683، ارغ ــا  1285/ق690ت ــراه م، 1292ت ــه هم ب
طاهر فریومدي به تبریز رفته  نب یالدین زنگ خواجه وجیه

الدین تبریـزي مشـاعره کـرده اسـت      در آنجا با همام و
، االله صــفا ذبــیح. )181 :1382 دولتشــاه ســمرقندي، (

ا به آذربایجان، در عهد ایلخانی رفتن پوربهدر درستی  به
تحقیـق   تردید روا داشته و آن را محـل تأمـل و  ارغون 

چراکـه اگـر   ؛ )662/ 3: 1378صفا، (بیشتر دانسته است 
ــامی، در   ــاي جـ ــاز پوربهـ ــون آغـ ــد ارغـ  683، عهـ

به آذربایجان و درپـی آن بـه   م، 1292تا  1285/ق690تا
خانـدان   ممکـن نبـود   ،عراق رفته باشـد درآن صـورت  

 ســال  دررا کــه در اوایــل عهــد ارغــون،     ینیجــو
: 1378صفا، ( عام شدند دیدار نماید قتل م،1285/ق683

خصــوص اینکــه بهاءالــدین محمــد، پســر  بــه. )3/663
وان و حـاکم اصـفهان، در سـال    دی الدین صاحب شمس

انی و عطاملـک جـوینی در   م به مرگ ناگه1280/ق678
ــا  1284/ق682ســال  ــه ســکته درگذشــت و پوربه م، ب

ر اشعار بسیاري ایشـان  زیست و د می  ها  ها نزد آن دتم
یرش ایـن فرضـیه صـحیح    کـرد؛ پـس پـذ    مـی  را مدح

الدین پوربهـاي جـامی پـس از ورود بـه      تاج. نماید نمی 
الـدین محمـد    دیـوان شـمس   به دستگاه صـاحب  ،تبریز

ستایشــگران  مــداحان و ۀو بــه جرگــ پیوســت جــوینی
ــد و  ــدین محم ــدش بهاال ــتگاه او و فرزن ــرادرش  دس ب
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 ،پـس  ازآن يو .، درآمـد حاکم بغداد، عطاالملک جوینی
دیـوان جـوینی ملاقـات و     با شاعران وابسته به صاحب

اقبـال  ؛ 724: 1382 ،مسـتوفی (اسـت  کـرده   میمشاعره 
پوربهاي جامی پـس از   ،ظاهر به). 536: 1376 آشتیانی،

ترك خراسان، راهی آذربایجان شده و سپس بـه بغـداد   
سـبب مشـکلات مـالی و     بهدر بغداد گویی . رفته است

دار آن  شاید هم کسري مالی ناشی از منصبی کـه عهـده  
عنـوان ضـمان آن    بود و چندي نیز ملـک پـدري را بـه   

ش خوی اموال ةمصادربا  به دستور عطاملک گذاشته بود،
و در نزد بهاءالدین  رفتهبه اصفهان  مواجه شده و آنگاه
 ـ   محمد فرزند شمس . رده اسـت الدین جوینی بـه سـر ب

اي کـه فرزنـدان    در مدیحـه  چراکه بعد از ترك بغـداد، 
ز ا سـتاید  مـی   محمد جوینی را در اصـفهان    الدین شمس
توسط عطاالملـک جـوینی سـخن     ،اموال خود ةمصادر

پوربهـا در   ).55: 1029پوربهـاي جـامی،   ( رانده اسـت 
رو بـود از   اصفهان نیز با مشـکلات مـالی فـراوان روبـه    

سـبب بـدهکاري و درخواسـت     بـه  ضمان اموال خـود، 
پوربهـا هماننـد    3.کنـد  می  یاد بهاءالدین محمد کمک از 

 ،خاندان فریومدي مداحِ، الدین قبایی استاد خویش، رکن
ــین  بزرگــان زمانــه را مــدح کــرده و از اشــعار وي چن

بـراي  ( ده اسـت کـر آید که افراد بسیاري را مـدح   می بر
و  17تـا   11و   5: 1029پوربهـاي جـامی،   : ك.نمونه ر

 غیـر از عزالـدین   ،در میـان ممـدوحان وي  . )29تـا   20
 الدین فریومدي و بزرگان خاندان جوینی، و وجیه طاهر

کسان دیگري مانند اباقاخان، خواجه نصیرالدین طوسی، 
الدین یوسف کرارودي، عمادالدین قادي، نجیـب   اصیل

الـدین قـانچی،    صاحب شرفالدین عمید،  نعلبند، سیف
و  علی ملک ابن ملک قتلغشاه ،الدین معین معظمصاحب 

کـه   چنـان حـال   بااین. شوند می  نیز دیده  الدین مولانا تاج
هـاي   شعر پوربها مدح محض نبوده و جنبهخواهد آمد، 

 .مهمی از رویکرد انتقـادي نیـز در خـود داشـته اسـت     
حیـات   اگرچه مـدارك کـافی دربـارة زنـدگی ادبـی و     

 4،وجود نـدارد  ارشو حتی مجموع اشعپوربهاي جامی 
رسد که در زمان خود از افراد مشـهور بـوده    می  نظر  ه ب

را در  هکـه تـاریخ گزیـد    چراکه حمداالله مستوفی ؛است
عنوان  به وياز  ،نوشته است م1333/ق730حدود سال 

  .)724 :1382، مستوفی( ندک می  یاد » اکابر زمان«یکی از 
  

  پوربها و شعر انتقادي زمانۀ وي
دولتمردان جامی با ستایش کسانی چون اباقا و پوربهاي 

، نشـان داده اسـت کـه شـاعري     و بزرگان عهد ایلخانی
ایرانـی  هاي کـارگزار   خانداندستگاه وابسته به دربار و 

بوده است تا شاعري غیروابسـته و مردمـی؛ امـا چنـین     
. بودن اشـعار وي نیسـت   انتقاديغیر رویکردي به منزلۀ

انتقـادي ندارنـد و    هـا ماهیـت  باقیمانده پورباشعار همۀ 
امـا برخـی از   دارنـد؛   يهجـو  ماهیـت  هـا  از آنی بخش

پررنگی در خـود  انتقادي وه او وج هاي و مثنوي قصاید
مجـد   شاعرانی همچـون  عهد و معاصر هم پوربها .دندار

امـامی هـروي و همـام    ، بدر جـاجرمی  محمدبن ،همگر
 نایهمۀ  ،هاي فارسی به گواه تذکره. بوده است تبریزي

بزرگـان  از برترین مداحان خاندان جوینی و دیگر  افراد
تـا   182: 1382، دولتشـاه سـمرقندي  ( اند بودهاین عهد 

ایــن در کنـار  ). 559و  558، 3/530: 1378صـفا،  ؛ 218
 دسـتگاه مداح و ستایشـگر  نیز ، پوربهاي جامی شاعران

ا ه ـ تفاوتی با آن ،حیثاین از است و بوده وزراي ایرانی
 و بیشـتر و اگـویی   واقـع جسـارت و   حـال،  نباای. ندارد

سـیف  را بـا   وي تـوان رویکـرد   مـی    تر اسـت و  سازنده
چراکـه   ؛دکـر مقایسـه   ،سـعدي خصـوص   فرغانی و بـه 

هـاي   ستایش خانـدان و  پوربها و سعدي هر دو از مدح
اند؛ امـا هـردوي    پوشی نکرده چشم انایرانی وگاه ایلخان

ا به وضع موجود اعتراض خود ر نوعی، انتقاد و ها به آن
 ؛اند در خدمت دربارها بوده ها هر دوي آن .اند نشان داده

عقیدة خـود را   از اظهارنظر اجتناب نکرده و گاه اما هیچ
دربـاره سـعدي    فروغی که چنان. اند به دربارها نفروخته
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ســعدي گرچــه بزرگــان عصــر خــود را «: آورده اســت
امـا مـدایح او هـیچ شـباهتی بـه       ؛مداحی کـرده اسـت  

 گویـد و  می  هاي گویندگان دیگر ندارد، نه تملق  ایشست
کند، بلکه سراسر گفتارش موعظه و انـدرز   می  نه مبالغه 

پوربهـاي جـامی نیـز،    . )12: 1373سعدي، (» ...است و
 بوده گو گزافه شاعري هزال و ،زعم برخی از محققان به

و هجوگـویی  بـه هـزل    ،خود حامیان سرگرمیو براي 
: 1378؛ صـفا،  Lane, 2003: 238(اسـت  پرداختـه  

آن است کـه در   نشانگراما تأمل در اشعار وي  ؛)3/668
هاي  ها و نابسامانی یمرس واهمه علیه بی بی ،مواقع لزوم
جالـب اینجاسـت کـه    . است داد سخن داده ،زمان خود

منتقـدان   برعکس اغلبِنیز همانند سیف فرغانی و وي 
را کــه انتقــادات خــود هجــري قــرون هفــتم و هشــتم 

در  ،کنایـه، ایهـام   در قالب طنز،و صورت غیرمستقیم  به
اند، اعتراضات خـود   کردهارائه  ...و یعرفانشعر کسوت 

گونه پوشش ادبی ارائه و نارضایتی ررا صریح و بدون ه
   .ه استکردرا اعلام  خود

ایـن رویکـرد    قبچوریهو مغولیه  یدادر قصخصوص،  به
. گذاشته اسـت  فکري خود را به بهترین وجه به نمایش

الاحـرار   مـونس «که بـراي اولـین بـار در    قصیدة مغولیه 
آمده و پر از اصطلاحات و الفاظ مغـولی  » جاجرمیبدر

ــت  ــاجرمی، (اسـ ــا  35و  6: 741جـ ــاه ؛ 37تـ دولتشـ
تـا   122: 1339؛ بـراون،  184تا  182: 1382سمرقندي، 

، نمود آشکار انتقـاد صـریح   )667/ 3: 1378صفا، ؛ 124
با روشی ادیبانه به نقد حیات اقتصادي  پوربها است که

قصـیدة قبچوریـه کـه     5.ایلخانـان پرداختـه اسـت   عهد 
در مـدح علاءالـدین و   «مینورسکی بـا تسـامح، عنـوان    

خطاب بـه بـرادران   را برآن نهاده است » ها مذمت مغول
جوینی، تنـدترین نقـدها را بـه سیاسـت مالیـاتی عهـد       

نامـۀ اوقـاف   کار«مثنـوي  در . ایلخانان وارد کرده اسـت 
که در ظاهر مدح عزالدین طاهر فریومدي است » خواف

نیز به نقد ناملایمات اجتمـاعی و اقتصـادي پرداختـه و    

عالم نمایان ریاکار و یغماگران مجـري وقـف را هجـو    
ها را به  در این مثنوي، دورة حکومت مغول. کرده است

سـنجی   کنایه با عنوان دورة فترت معرفی کرده و با نکته
ها را با غزهاي یغماگري مقایسه کرده است که همـه   آن

پوربهـاي  (بردند  می  چیز، حتی اموال وقفی را به غارت 
هـاي   سروده). 14تا  8: 1339؛ افشار، 89: 1029، جامی

و  عهـد مغـول   گیـري  مالیـات  ۀظالمان ةپوربها علیه شیو
و نقد سلوك اقتصادي برخی  سنگینی آن بر دوش رعایا

تواند وي  می  اي است که  گونه به ن عهد،از کارگزاران ای
ــف  ــان  ،ناصرخســروشــاعرانی چــون را در ردی در زم

قرار  زمان خویش ، شاعر همیا سیف فرغانی ،سلجوقیان
این است  شود می  ی که در اینجا مطرح سوال مهم. دهد

یـا مـذمت    هاي وي به روش مالیاتی ایلخانـان  که طعنه
رسـیده و   مـی   نـان  بـه گـوش ایلخا   اندازه، تا چه ایشان

چــه عــاملی درصــورت آگــاهی از چنــین انتقادهــایی، 
است؟ جورج  شده می  ي امثال و نکردن موجب مجازات

ادبـی در عهـد    با اعتقاد به تحقق رنسانسی فرهنگیلین 
اقتصادي بهینۀ  ایلخانی هولاکو و اباقا و وضعیت سیاسی

ظرفیـت  به این عهد، رویکرد انتقادي پوربهاي جامی را 
و  نسـبت داده  حاکم بر ایـن عصـر  مدارا و شکیبایی و 

  :چنین آورده است که
کـافی احسـاس اطمینـان     پوربها مجاز بود و به انـدازة «
هـا   هاي طنزآمیزي بسراید و آن کرد تا چنین تصنیف می  

حکـومتی کـه مسـئول     کارگزاران بلندمرتبـۀ را به چنان 
 ـدرآمدهکردن بسیاري از آن  آوري و هزینه جمع د، ا بودن

  ).,Lane 2003: 238( »ارائه دهد
که شـکیبایی موجـود    درخصوص این نگاه جورج لین 

هـاي   کمبـود داده علـت   بهدهد،  می  را به ایلخانان نسبت 
د که ایلخانان از کرطور صریح بیان  توان به ینم   ،تاریخی

اشــعار وي را درك  یـا  پوربهــا بـاخبر بــوده  هـاي انتقاد
مام بـه فضـاي مسـموم و رقابـت     با اهت ،اما ؛اند کرده می  

 ،دولتمردان ایرانی این زمانبرخی از میان در منفی رایج 



    ٤٧/)م1296تا  1256/ق.هـ694تا  654(و نقد نظام اقتصادي ایلخانان  پوربها
 

 ،که پیام انتقـادي امثـال پوربهـا    چنین پنداشتتوان  یم 
رسـیده   یم ـبه گوش ایلخانـان   ،حداقل ازسوي دشمنان

او مشـحون از   از اشـعار برخی  خصوص اینکه به. است
بـراي   ،اصطلاحات و الفاظ مغـولی اسـت کـه درك آن   

پـذیرش   ،پـذیر بـوده اسـت؛ پـس     امکـان  نیـز  هـا  مغول
. دهـد  مـی   برداشت جورج لین تاحـدي صـحیح نشـان    

ازطرفی تلاش آگاهانه دولتمـردان ایرانـی، در راسـتاي    
هاي بیگانه و نامسـلمان بـا هـدف مهـار      مقابله با مغول

گرایـی و   ها و البتـه نـوعی واقـع    رفتارهاي غیرمدنی آن
در اداره جامعه و حکومت و  ،خانانمداراي اعتقادي ایل

دنبال آن واگذاري امور اجرایی به بزرگان ایرانـی نیـز    به
چراکه به . دهد این تحلیل جورج لین را منطقی نشان می

داد تا امکان یابنـد کـه در    امثال پوربها فرصت کافی می
پناه حمایت ایشان و اغماض نسـبی ایلخانـان، بـه نقـد     

حتـی بـه طعنـه از عهـد     وضعیت موجـود بپردازنـد و   
کننـد     یـاد  » فتـرت «ایلخانان معاصر خـویش بـا عنـوان    

البته جورج لین در جایی ). 89: 1029پوربهاي جامی، (
پـایین   هجو و هـزل  حددیگر، مقام شعري پوربها را تا 

طلبی شخصی قلمـداد   هاي او را منفعت آورده و سروده
و نه  کرده است که نه با تحلیل قبلی وي همخوانی دارد

. ):Lane, 2003 239و  238(دهـد   صحیح نشان مـی 
هاي پوربها هجو و هزل بـه اوج خـود    بعضاً در سروده

ها نیز ماهیت انتقـادي دارد و   رسد؛ اما همین سروده می
عـلاوه،   افراد ناکارآمد و سودجو را هجو مـی کنـد؛ بـه   

هجو  انتقادي پوربهاي جامی درحد جایگاه اشعارتقلیل 
کـه رویکـرد    خواهـد بـود  رتی صـحیح  در صو ،و هزل

انتقادي شاعران این عهـد را بـه شـخص وي منحصـر     
 وجـود دارنـد کـه   نیز که شاعران دیگري  درحالی. کنیم
ایـن عهـد   جامعـۀ  نارضایتی گواه را ها  شعر آن توان می

صحیح نشان  ،حد نتقلیل شعر پوربها تا ای. کرد  قلمداد 
 ـ  سیف فرغانی به. دهد نمی واسـطه و   یطور مسـتقیم و ب

طور غیرمستقیم و در لفافه و البته گاه  سعدي شیرازي به

اوضاع نابسامان این دوران و  در اشعار خویشپرده،  بی
شاعران منتقـد دیگـري   . اند بیان کردهنارضایتی مردم را 

رواج  ،نیز ها مطالعه کرده است درباره آن که جورج لین
 199(د ن ـده می  در شعر این عصر نشان را انتقادي  مشی

بـه   کـه  سعدي. ) :240Lane, 2003و  239  ,202تا 
مدح هولاکو نیز پرداخته و از شاعران مـداح سـلغریان   

سـعدي،  (شده است  می  فارس و خاندان جوینی قلمداد 
هاي این دوران چشم  ینتوانسته بر نابسامان )458: 1373
ممـدوحان   فـراوان، با کنایات و انـدرزهاي   يو .بپوشد

 انکیانو حاکم مغولی فـارس  ، مانندٰی مغولیایرانی و حت
اهمیتـی   مقـداري دنیـا و بـی    بیرا به ضرورت توجه به 

کـوب،   زریـن (خوانـد   مـی   قدرت، فـرا  نفس مادیات و 
 عهـد در کـه  اي  شاعر آزادهسیف فرغانی ). 211: 1375

بار به مدح  تنها یک ،زیست می  صغیر  ایلخانان در آسیاي
پس و آن هم مدح غازان  استپرداخته  حاکمان مغولی

سلوك اقتصادي و اجتماعی البته . ستپذیري او اسلام از
تظـاهر و  بـاد نقـد گرفتـه و    خان را نیز بـه   غازانهمین 
. کـرده اسـت  نکـوهش   ي رایـج در عهـد وي را  ریاکار
اي متفاوت بیان  را به شیوه خویش اوضاع روزگار سیف

 ـة هـاي دور  بدون واهمه با ناعدالتی کرده و ان بـه  ایلخان
، 173و 172: 1364فرغانی ، سیف(مقابله برخاسته است 

مخالف مـداحی   اساساًسیف ). 187تا  181، 175و 174
 ۀهـا را شایسـت   تنهـا آن  بود و نـه  انستایشگري ایلخان و

 ،بلکه معتقد بـود کـه رسـالت شـاعر     ،دانست ینم مدح 
: 1364فرغـانی ،  سـیف (ستایش هیچ پادشـاهی نیسـت   

هاي تاریخی و  سبب کاستی داده به با این وصف، .)184
تـوان شـعر وي را    نمیجامانده از پوربها،  کمی اشعار به
اقتصـادي و اجتمـاعی   و صددرصد وضع بازتاب دقیق 
جامانـده از   هـاي بـه   رسـمی  خصوص بی هقرن هفتم و ب

 616هاي  سال(پیش از تکوین حکومت ایلخانان  دوران
رویکرد توان  می  اما  ست؛دان )م1256تا  1218/ق654تا 

وي و دیگر همگنان عصر او را بازتاب مداراي  انتقادي



    1392 پاییز ،)19پیاپی ( مسورة ، شماپنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /48
 

موجود و انعطـاف فکـري عهـد برتـري خانـدان      نسبی 
پوربها  .دکرقلمداد  و همواري وضعیت این عهد جوینی

از لغـات مغـولی دارد    البتـه آکنـده  روان و  يکه اشعار
توان آن را  می  که  کردصناعتی را در ادب فارسی عرضه 

ــ« ــرایی همغولی ــد » س ــاقري، (نامی ــی . )41: 1378ب برخ
مانـدن پوربهـا،    ناشـناخته  علـل شاید یکـی از   ،معتقدند

ست که در او همین زبان مهجور و مملو از الفاظ مغولی
 1964: 274( بـه کـار بـرده اسـت     خـویش  یداقصاین 

Minorsky,(هـاي   م این است که سرودهاما قدر مسلّ  ؛
شناسـی   نظـر جامعـه   زپوربها به زبانی است که بیشـتر ا 

هـاي   واژه چراکـه  ؛یبررسی است تا از منظر ادبدرخور 
اي اسـت کـه    همچـون آیینـه   ،کاررفته در اشـعار وي  به

ــاعی  ــیط اجتم ــود   و مح ــادي آن دوران را در خ اقتص
وجود همین معانی . )42: 1378، باقري(کند  می  منعکس 

باعــث شــده اســت کــه پژوهشــگران   اصــطلاحات،و 
ابیر متفاوتی از اشـعار وي ارائـه دهنـد    ها و تع برداشت

؛ امـا  )1/60: 1363ی، نفیس؛ 160و  159 ،1339براون، (
توان بهترین وصف دربـارة   می  این تعبیر مرحوم صفا را 

ذوق و  پوربهـا شاعریســت خــوش  ...«: او قلمـداد کــرد 
ساز و هجاپرداز  طبع و هزّال و مدیحه بیان و شوخ خوش

ه هر نحو که خواسته استفاده که از قریحۀ خود آزادانه ب
  .)3/668: 1378صفا، (» کند مى

پوشی نکـرده و در   پوربها از هجو و هزل نیز چشمالبته 
در . شـود  مـی   دیـده   نیـز اشعار وي هجویات و هزلیات 

 و مایـۀ اجتمـاعی   اشـعاري کـه بـن   هاي او  میان سروده
 در راســتاي اغــراض شخصــی یــااقتصــادي نداشــته و 

نیـز وجـود    انـد  سروده شـده  ،ان خودخاطر ارباب انبساط
گونـه کـه در    همـان  ،اما نباید از نظـر دور داشـت   دارد؛

نیز خـود را   داند، در جد می  د سوزنی هزل، خود را مقلّ
: 1029پوربهاي جامی، (کند  میقلمداد  »سنایی«تراز  هم
ــااین 6.)55 ــات،    ب ــاید، مقطع ــوان وي از قص ــال، دی ح

هایی تشکیل شده اسـت   بندها و مثنوي رباعیات، ترکیب

پوربهاي جامی، (ندرت اثري از هجو در خود دارد  که به
کـه سـیر تحـول شـعر و ادب      درحالی ).90تا  1: 1029
گویاي این است که رویکرد انتقـادي از حیـث    ،پارسی

هاي مـردم فرودسـت و بیـان درد و     پرداختن به دغدغه
ن چهـارم  وهاي ایشان، در شعر شاعران درباري قـر  رنج

عنوان عهودي که بیشـترین   بههجري،  مششقرن  نیمۀ تا
، در خـود داشـته اسـت    را هـاي شـعر   شاعران و دیوان

هـا   در آنموجـود   هـاي جایگاه چنـدانی نـدارد و انتقاد  
 دارد راو بیان مطالبات شخصـی شـاعر    يماهیت هجو

شـعر عهـد    .)32تـا   19: 1382هزادي انـدوهجردي،  ب(
ها به برخی از  ی مغولاعتنایی عموم سبب بی ایلخانی، به

 7هـا  مقـداري شـعرا در نـزد آن    اشکال نظم پارسی و بی
اگر حاکمان غزنوي . است کردنی تحلیل ،وجهی دیگر به

شراف بـر ظرایـف زبـان    ا نداشتنبا وجود  ،و سلجوقی
ــی و    ــافع سیاس ــث من ــا را از حی ــعرا و ادب ــی، ش پارس

دند؛ ایلخانـان  کر میالتفات و کسب محبوبیت اجتماعی 
بنـابراین، در   ؛ندکرد میبدین امر اهتمامی ن ،هر علتیبه 

با  ،نخستین برداشت طبیعی است که شعر عهد ایلخانی
و در راســتاي تحقــق  گیــري از مــداراي موجــود بهــره

 مطمئنـی وجه انتقـادي  رسالت تاریخی مقابله با مغول، 
خانـدان   سـیطرة  اینکـه  تـر  مهـم . در خود داشـته باشـد  

ــرور جــوینی فرهنــگ ــن  ضــوعمو رةدر دو ،پ بحــث ای
بـا   اهنـگ داد کـه هم  می  این فرصت را به شعرا ، نوشتار

گیـري از رواداري و بلنـدنظري    این خاندان و بـا بهـره  
در راسـتاي اعــلان   ،موجـود  وضــعبـه نقـد از    ،ایشـان 

 ةزد مغـول  جامعـه بخشیدن به وضـعیت   ضرورت سامان
حـال   پوربها شاعري منتقد و درعـین . این عهد بپردازند

خانـدان جـوینی را بارهـا مـدح      هاگرچ ـ. گراستواقع 
نظر نکـرده   صرفنیز  ها آندر همان حال از انتقاد  ،کرده
قبچوریه که علیه سیاست  ةدر قصیدکه آمد  چنان .است

خاندان ، گیري ایلخانان نامسلمان سروده ظالمانۀ مالیات
. جــوینی را در ایــن طریــق مقصــر دانســته اســت     



    ٤٩/)م1296تا  1256/ق.هـ694تا  654(و نقد نظام اقتصادي ایلخانان  پوربها
 

عملکرد ایلخانی از خود  دیگر، در یکی از اشعار ازسوي
اهتمام به شهرسازي و آبادانی نیشابور ، براي باقاآچون 
طـور   بـه  آنکه ایـن قصـیده،  با ویژه  هب. است کزدهتقدیر 

پسر عزالدین طاهر  ،الدین زنگی در مدح وجیه مشخص
تـوان آن را مـدحی    یم ـسروده شـده اسـت ن   ،مستوفی

باقا آر غیاب چراکه د ؛قلمداد کرد دربارة آباقاآمیز  اغراق
اقدام وزیر فریومـدي خراسـان    داشت براي پاس تنهاو 

عزالدین فریومدي و  مدحسروده شده است و سبب آن 
پـس از   ،دن نیشـابور کرآبـاد  راياباقاخان باز آ قدردانی

، بایـد  بنـابراین  8.بوده است ،م1271/ ق669سال زلزلۀ 
گـویی، میـان ایرانـی و غیرایرانـی      پوربها در واقع گفت

وت قائل نبوده و بدون تردید شاعري اسـت کـه نـه    تفا
بلکـه بـراي    ان خـویش، ن ممدوحکرد راضی رايبفقط 

  9.دست به قلم برده است نیز گفتن حقایق
  

  پوربها و نقد نظام مالیاتی ایلخانان 
هاي پوربها اغلب، نگـرش سـلبی بـه اقتصـاد و      سروده

سیاست زمانه خود دارد؛ امـا ایـن رویکـرد انتقـادي و     
گیـري ایـن عهـد، بـه      یژه نقد وي بر طـرق مالیـات  و به

. انعکاس یافتـه اسـت  » قصیده قبچوریه«بهترین نحو در 
بیتی کـافی اسـت    وپنج چهلبدون تردید، همین قصیدة 

که پوربها را حتـی در مقـام وعـظ و تـذکیر بـا هـدف       
طلبـی، شـاعري    کردن حامیان خـود بـه عـدالت    دعوت

. قلمـداد کنـیم   جسور در بیان وضع مالی عهد ایلخانـان 
ویـژه مالیـات    تأملی بر وضعیت مالیاتی این عهـد و بـه  

عنـوان شـاهد مثـالی از     قبچور، اهمیت این قصیده را به
 در ادوار .دهـد  رویکرد انتقـادي ایـن شـاعر نشـان مـی     

ترین طرق تـأمین   مشخصیکی از  ،تاریخ ایران مختلف
بـا  . ه اسـت آوري مالیات بـود  هاي حکومتی جمع هزینه

و بـود  مالیاتی مشخصی تثبیت شده  نظام ،انگذشت زم
ــراي  ،روســتایی و عشــایري و مــردم شــهري ــأمین ب ت

 قهاي خود را براساس طـر  مالیات ،هاي حکومتی هزینه

و اي میـزان   کردند که در هـیچ دوره  چندي پرداخت می
ترکی کـه قبـل از    حکام. ه استها ثابت نبود آناشکال 

ضـرورت   بـه کردنـد   هـا در ایـران حکومـت مـی     مغول
تر سـنن سیاسـی و اقتصـادي     مسلمانی و پذیرش سریع

مالیـاتی کـه ترکیبـی از     نظامسرعت با  به جامعه ایرانی،
اسلامی بـود خوگرفتـه و حیـات اقتصـادي      سنن ایرانی
در زمـان   ،امـا  ؛نـد کرده بودن اساس تنظیم ایخود را بر

 جدیـدي ریخت و نظام مالیاتی  هم ها این قاعده به مغول
. تیب مشخصی نداشت بر ایـران حـاکم شـد   وتر که نظم

نظمی مالیاتی اخیر کـه تمـامی رعایـاي ایلخانـان را      بی
ها در  ها و تجربیات آن شد از رسوم ایلی مغول شامل می

 گیري ناشی شده بود و نامسـلمانی  دوران پس از قدرت
این جهت در  نیز سنن مالیاتی ایران با و بیگانگی ایشان
موجب شده  ،نظمی نظام مالیاتی همین بی. ار بودگذتأثیر

ن عصر ایلخانان ان امروز که مورخاتنها محقق است که نه
اي مـنظم انـواع    د یا نخواهند براسـاس قاعـده  نهم نتوان
نظمـی   بـی . هـا را مشـخص کننـد    و میـزان آن  ها مالیات

مالیاتی این عهد تـا حـدي اسـت کـه بعضـاً از حـدود       
ارتباط دقیـق   کهبرند  نام میوپنج اصطلاح مالیاتی  چهل

ــخص نیســت      آن ــدان مش ــدیگر نیــز چن ــا یک ــا ب  ه
در  ،رسـد  نظر مـی   البته به ).502: 1371، پطروشفسکی(

هـاي   نظمـی  این زمینه تـا حـدودي اغـراق شـده و بـی     
به حساب تمـامی ایـن دوران گذاشـته     ،خاص اي دوره

و اصطلاحات مترادف را در معانی جداگانـه  شده است 
بع عهـد ایلخانـان سـه نـوع     در منا .اند به حساب آورده

، نمـود بیشــتري  »قبچـور «و » قـلان «و » تمغـا «: مالیـات 
هاي مالیـاتی   نظمی شاید بتوان گفت که بیشتر بی. دارند

این عهد، مربوط به همین سه نوع مالیات بـوده کـه بـه    
شـده اسـت    مـی   ها و اشکال مختلف از رعایا اخذ  بهانه

: 1338؛ وصـاف،  44و  42: 2535نصیرالدین طوسـی،  (
ــپولر، 172و  2/171: 1976؛ نخجــوانی،521و  431 ؛ اش
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: 1371، پطروشفسکی؛ 218: 1363؛ لمبتون، 309: 1368
  ).332تا  325: 1390؛ رضوي، 508تا  502

  
  قوبچور و قصیده قبچوریه پوربها

نوظهوري بود کـه در وصـول آن نظـم     مالیاتقوبچور 
 همـوار آن راه سوءاسـتفاده بـر   مشخصی وجود نداشت؛

در . شـد  یم ـقلمـداد  ظالمانه بسیار  ،نوع خود ود و درب
مذکور در تاریخ شـاهی   ،رساله منتسب به خواجه نصیر

ر شـده  جزیـه آمـده و متـذکّ    عادلقوبچور مقراختائیان، 
 ،، رنجورانکهنسالانها،  ترخان م یاسا ازحککه به است 

نصـیرالدین  (اند  گرفته نمی کودکان و معلولان، درویشان
طـور   قوبچور مالیـاتی بـود کـه بـه     ).44 :2535طوسی، 

ها داشت و به احشام  مشخص ریشه در سنن ایلی مغول
گیــري  بعــد از قــدرت. گرفــت یو حیوانــات تعلــق مــ

 در حکم نوعی مالیات سرانه درآمد و از زمـان  ،ها مغول
به مرحلـه  م، 1241تا  1228/ ق639تا  626، قاآن ايتاوک

امـا   ؛جود داشتدر زمان گیوگ نیز و. اجرا گذاشته شد
ه امارت امیر از زمان منگوقاآن و در دور رسد می  نظر   به

تـا   2/254: 1370جـوینی،  (عملی شد ارغوان در ایران 
  : قوبچور به دو صورت بود ).258

داران  مالیات مواشی بود و از چهارپا: یقوبچور مراع. 1
در رساله منتسب به خواجـه نصـیر آمـده    . شد گرفته می

مالیـاتی   دامپروراناز ، قبل از مغول، ذشتهاست که در گ
ایـن زمـان از هـر چهارپـایی کـه       در ،ولی ند؛گرفت نمی

صــد یکــی «نــد از دچران مــیصــحرا  درزاینــده بــود و 
انـد و ایـن را    اند و از آنچه کمتر بود به زر گرفتـه  گرفته

اند و به هر  مراعی خوانند و بعد از آن پنجاه یکی گرفته
: 2535نصیرالدین طوسی، (» اند هجایی نوعی دیگر گرفت

 ،فتندگر ران میدامپرومالیاتی که از  ،با این اوصاف). 44
ایـن  . در نواحی و ازمنه مختلـف یکسـان نبـوده اسـت    

و از  اسـت  مالیات در سراسر عهد ایلخانی برقرار بـوده 
. انـد  گرفته اعم از ساکن یا کوچرو می دامپروران،تمامی 

و نخجـوانی چگـونگی    وصـاف  و االله رشیدالدین فضـل 
که در مواقـع  را طور فرع و زوائدي  وصول آن و همین

 انــد ذکــر کــرده گرفــت هــا تعلــق مــی آنبــر ،ضــرورت
ــل ( ــیدالدین فضـ ــا  2/1024: 1362،  االله رشـ ؛ 1026تـ

  ).151و  150: 1976؛ نخجوانی، 439: 1338وصاف، 
ایــن همــان مالیــات ســرانه : قوبچــور شهرنشــینان . 2 

وضع شد و بـه   ها د که از زمان قاآنها بو تحمیلی مغول
 ــ ــر از روحانی ــولا اغی ــان، معل ــتمندان، کودک ن و ن، مس

در . شـد  وصول می ي شهريسالخوردگان از همه رعایا
زمان منگوقاآن و هنگامی که هولاکو تازه به ایران آمـده  

ــه ،بــود ــار قوبچــور  ،ازاي هــر هفــت نفــر ب ــاد دین هفت
غیرعادلانـه و  ن آن را وچـون امیـر ارغ ـ   امـا  ؛گرفتند می

اي از پرداخـت مالیـات متناسـب بـا      موجب فرار عـده 
با مشورت هولاکو آن را تغییـر داد و از   ،درآمدشان دید

بسـته بـه ثـروت و توانـایی     ، پانصد دینار تا یک دینـار 
 ).2/261: 1370جـوینی،  ( دکـر متغیـر  افـراد،   پرداخت

اي  مالیات سـرانه  ،وضع از همان آغاز عصر هولاکو بااین
گرفتند صـورت ثابـت و مشـخص     از شهرنشینان میکه 

نکتــه دیگــر اینکــه بــرخلاف تصــور برخــی   .نداشــت
و است خاص شهرنشینان نبوده ، مالیات سرانه، قوبچور

چراکه  ؛گرفتند از تمامی رعایاي شهري و غیرشهري می
نه تنهـا شهرنشـینان    در منابع از سرشماري و آمارگیري

داد افراد واجد شرایط براي تعیین تع ،تمامی رعایا بلکه
: 1370جـوینی،  ( پرداخت این مالیات سخن رفته است

ها، قوبچور  مغول مالیات سرانه تحمیلی ).258تا  2/254
نیز داراي فرعیات و زوائد بود و بیشـترین   شهرنشینان،

. شـد  فشار مالیاتی از همین طرق بر رعایـا تحمیـل مـی   
و ولایات کند که در شهرها  االله ذکر می رشیدالدین فضل

اگر تعداد دفعـات   .گرفتند گاه بیست تا سی قوبچور می
شود که  نظر او با اغراق هم همراه باشد، مشخص میمد

ر از طریق همین زوائد و راه سوءاستفاده و تحمیل مکرّ
: 1362،  االله رشیدالدین فضل( فرعیات هموار بوده است



    ٥١/)م1296تا  1256/ق.هـ694تا  654(و نقد نظام اقتصادي ایلخانان  پوربها
 

صـورت جنسـی و هـم نقـد      قوبچور را هم بـه  ).1024
. دادند بسیاري اوقات نیز آن را به مقاطعه می. دگرفتن می

 امکـان کـه   بـود  یکی از عـواملی  ، همین امرروي ازاین
ــتفاده بیشــتر از   ــی  سوءاس ــور را فــراهم م کــرد  قبچ

؛ لمبتـون،  1030تـا   1028: 1362،  االله رشیدالدین فضل(
بـر مالیـات    ،ها و حوالجـات  نوشتن برات ).223: 1363

ز این راه در امور اقتصادي سادي که افمناطق مختلف و 
یافت نیز تا حدودي مربوط به همـین مالیـات و    راه می

مرتبه یـا صـورت ثـابتی    فاقد که  بوده شیوه دریافت آن
ــود ــیدالدین فضــل( ب ــا  1028: 1362،  االله رش ). 1030ت

دقت در ابیـات قصـیده قبچوریـه پوربهـا نیـز فشـار و       
ارد و هاي مربوط به اخذ قبچور را در خـود د  رسمی بی

دهد که عاملان مالیاتی در این  شدت عملی را نشان می
بـا انـدکی تأمـل در قصـیده       10.اند کرده جهت اعمال می

  :توان چنین نتیجه گرفت که قبچوریه می
ــري    . 1 ــب برت ــان، برحس ــلمانی ایلخان ــد نامس در عه

هـا در   اشرافیت نظامی مغول و گرایش گریز از مرکز آن
برتري اقتصاد غارتی در  سیاست و اقتصاد و در مجموع

هاي اقتصـادي همـوار    این عصر، زمینه تداوم نابسامانی
روي، نظام مالیاتی این عهد نیز از نظم  ازاین. بوده است

ــواقع   ــوده و در م ــوردار نب ــادي برخ ــامانی اقتص ی و س
  .رفته است می  شمار  همچون گرفتن قبچور، ظالمانه به

هـا، حـاکی از   دقت در قصاید مغولیه و قبچوریه پورب. 2
آن است که دولتمردان ایرانی و دیوانسالاران اهل قلم و 

ها خاندان جوینی، تلاشی جدي براي مقابله  در رأس آن
چنین تلاشی تا بدانجاسـت  . اند ها کرده با این نابسامانی

هـا را   که شاعري چـون پوربهـا، بـا صـراحت تمـام آن     
  .دکن می  ها را ستایش  خطاب و درایت و کاردانی آن

و  خاندان جوینی،  اطبان شعر پوربها،نوع بردباري مخ. 3
فضاي متساهلی که در پرتو چتر حمایتی ایـن خانـدان   
براي امثال پوربها فراهم شده بود تـا بـه نقـد از وضـع     
حاکم بپردازند و شدت نظـام مالیـاتی را نقـد کنـد، در     

نظـر بـه مـداراي    . جاي خـود درخـور سـتایش اسـت    
ها در برخورد با  گرایی آن نوعی واقعاعتقادي ایلخانان و 
توان بردباري مذکور را به حکام  می  جامعه و حکومت، 

  .ایلخانی نیز نسبت داد
  

  نتیجه
جانبه و  با نگاهی همه ،اغلب اتادبیتاریخ پژوهشگران  

 پوربهــا و اشــعاراندیشــه شــناختی بــه بررســی  جامعــه
ز وي نیـز مثـل بسـیاري دیگـر ا     ؛ بنـابراین انـد  نپرداخته

 ؛ایلخانان تا حدودي ناشناخته مانده است ةشاعران دور
توان شعر وي را داراي وجوه انتقادي و متمایز از  می  اما 

شـمار   سـرایان بـه   الان و قصیدهسرایان و هزّ شعر مدیحه
ی شـاعران  در سـلک آن دسـته از  پوربهاي جامی . آورد

که در خدمت برادران جوینی فعالیت  شود می  محسوب 
 مـداراي خاندان ایرانی و  اینو به پشتگرمی ا. دندکر می  

نقد جامعـه و اقتصـاد عهـد ایلخانـان و     جسارت ، ها آن
خصوص، رسـوم مالیـاتی بازمانـده از دورة پـیش از      به

بدون تردیـد،   .دید می  ها را در خود  تشکیل حکومت آن
ها، نمود جـدي دفـاع از    خاندان جوینی و منتسبان بدان

مقابــل رفتــار غیرمــدنی  انــی، درفرهنــگ و مــدنیت ایر
هـا از   روي، حمایـت آن  ازاین. روند می  شمار  ها به مغول

شعرا و ادبا و دیگر اندیشمندان و بازگذاشـتن فضـا در   
راستاي نقد و سازندگی نیز در همـین جهـت درخـور    

آنکـه چنـین   از نظران، پـیش  برخی صاحب .تحلیل است
ن ایرانـی  مصونیتی را از وجـود کـارگزاران و دولتمـردا   

بدانند، آن را حاصل انتقادپذیري و شـکیبایی ایلخانـان   
ــ دانســته ــوعی  ان ــول و ن ــادي مغ ــداراي اعتق ــه م د؛ البت

گرایی در دستور کار ایلخانـان نیـز در ایـن جهـت      واقع
کـه بـدون وجـود     تأثیر نبود؛ اما واقعیت ایـن اسـت   بی

کارگزاران بلندنظري چون خانـدان جـوینی و خانـدان    
گر حامیانی چون خواجه نصـیر طوسـی،   فریومدي و دی

بـه  پـرده   توانسـتند چنـین بـی    نمیپوربهاي جامی امثال 
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و نارضایتی اجتماعی نابسامان اقتصادي  وضعه از کوِش

و  رویکرد انتقادياي،  با هر زمینه  .زندپردابعهد خویش 
همـراه آگـاهی او از    بـه  ،هـا بگرایی و جسارت پور واقع

صر خویش موجب شـده  اقتصادي و اجتماعی ع اوضاع
مقـام ممتـازي را در تـاریخ     ،است که شاعر خراسـانی 

حاصـل   ،مقام ممتازاین . ادبیات پارسی از آن خود کند
جسارتی است که مداراي سیاسی موجود در اختیار وي 

حاصل مداراي اخیر را ناشی از ظرفیت  اگر. نهاده است
ایلخانـان   یـی گرا خاندان جـوینی یـا واقـع   از بلندنظري 

بحث که پوربها از مشی انتقادي پیروي  در اصلِ ؛انیمبد
افـق   چنین رهیـافتی،  .شود خللی وارد نمی ،کرده است

از بتاریخ و ادبیات روي محقق امروزي  را پیش یمتفاوت
تفسیري حیات اقتصادي و  کند و او را در فهم تبیینی می  

  .کند می  اجتماعی عهد ایلخانان یاري 
  

  ها پی نوشت
پوربهاي جامی را مـیلاد عظیمـی در قالـب رسـاله     دیوان  .1

دکترا تصحیح کرده است؛ اما تاکنون به چاپ نرسیده اسـت  
  .)کتاب نیوز: نقل از(
  پوربهــــــا نقیضــــــۀ شــــــعر ظهیــــــر گفــــــت .2

ــاده    ــل برنهــ ــه گــ ــه بــ ــرین کــ ــف عنبــ   اي زان زلــ
ــی   ــوب و    مـ ــم محبـ ــار غـ ــد بـ ــی  کشـ ــا  مـ ــد بهـ   گویـ

  هرکــه عاشــق شــد ضــرورت بــار غــم بایــد کشــید       
  .)3/661: 1378، صفا(
ــ .3 ــا بــ ــاي تــ ــن ادا ه فرمــ ــال مــ ــد مــ ــه کنــ   وجــ

ــرو     ــان گــ ــد آن بدنشــ ــن دهــ ــت مــ ــه بدســ   ورنــ
ــت      ــه داش ــه هرچ ــد ک ــان ش ــده چن ــه بن ــر و فاق ــز فق   ک
ــرو      ــان گـ ــود و زیـ ــه سـ ــرد بـ ــنس کـ ــد و جـ   از نقـ
ــود  ــرده بــ ــداد کــ ــه بغــ ــه بــ ــادره کــ   بعــــد از مصــ
ــرو     ــاحبقران گــ ــاحب صــ ــه صــ ــدر بــ ــک پــ   ملــ

  .)55: 1029پوربهاي جامی، ( 
وان پوربهـا کـه در اول رجــب   اي از دیــ نسـخه  براسـاس  .4

اي از کپی  و نسخه در حیدرآباد دکن استنساخ شده ،ق1029

و فیلمــی از آن در کتابخانــه مزکــزي آن در مــوزة بــریتیش 
ونـه   سـی  موجود است، دیوان وي مشتمل بردانشگاه تهران 

اوقاف،  بند، مثنوي کارنامۀ مقطعه، یک ترکیبدوازده قصیده، 
پوربهاي (  رباعی و یک اختتامیه استفتادوهفت هدو غزل، 

ها اشـعار دیگـري نیـز از     غیر از این). 90تا 1: 1029جامی، 
ــت   ــده اسـ ــاریخی باقیمانـ ــابع تـ ــامی در منـ ــا جـ  پوربهـ

)Minorsky, 1964: 275(.  
 الـدین زنگـی   مغولیه که در مدح خواجه وجیه ةدر قصید .5

لتشـاه  بیت سروده و به گزارش دو وهفت چهل در فریومدي
در اصطلاح و لغـت مغـولی و بسـیار مسـتعدانه     «سمرقندي 

اسـت،  » ...گفته و برین نسق شعر در دواویـن اسـتادان کـم   
شـعر و   ۀدادن تبحر و استادي خویش در عرص ـ ضمن نشان

نگاه انتقـادي   ،هاي زبانی، با سرایش ابیاتی ادب و دگرگونی
  .)182: 1382دولتشاه سمرقندي، (خود را نشان داده است 

  اي کــــرده روح بــــا لــــب لعــــل تــــو نــــوکري     
ــاوري   ــار هجـــــ ــی و نگـــــ ــوق ازبکـــــ   معشـــــ
ــو    ــوك تــــ ــدر بلــــ ــوانی و انــــ ــوئین نیکــــ   نــــ
ــري     ــد پــ ــران صــ ــرده و میــ ــزار مــ ــوران هــ   . حــ

جـاجرمی،   ؛184تـا   182: 1382، دولتشاه سـمرقندي (  الخ
  .)37تا  35، 6: 741

ــر   .6 ــن بهت ــد هــزل از ای ــام، کــس دیگــر نگوی ــن ای    در ای
ــا   ــاور نـــداري امتحـ ــر بـ ــان بینـــی وگـ ــا عیـ   ن کـــن تـ

ــش را    ــویم روانـ ــذرم گـ ــر بگـ ــوزنی گـ ــور سـ ــه گـ   بـ
ــر ــی    بـ ــعر روان بینـ ــا شـ ــره تـ ــاك تیـ ــر ز خـ   آور سـ

  .)37 :741جاجرمی، (
  طبــــــع لطیــــــف مــــــن زســــــنایی و ســــــوزنی
  در جــــد و هــــزل بــــرده بــــه ســــحر بیــــان گــــرو
  در نظــــم و نثــــر و تــــازي و ترکــــی و پارســــی     

ــرده ز ــرو      بـ ــان گـ ــه زبـ ــر سـ ــه هـ ــل بـ ــل فضـ   اهـ
  .)55: 1029پوربهاي جامی، (
 :بارهاي ایلخانـان بـه شـاعران   توجهی در هاي بی از نشانه .7

آوارگـی  ؛ سـرایی  افـول مدیحـه  ؛ رکود شدید قالـب قصـیده  
ها  آن بردن گروهی از پناه ؛ها تنزل مقام اجتماعی آن ؛شاعران

منتها به موازات رکـود  . ایرانو شرقی غربی  به مناطق جنوب
ري همچـون  بازار قصیده و ستایشـگري، موضـوعات دیگ ـ  
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ــه  ــایی زمین ــانی و غن ــدا  اشــعار عرف ــد پی ــاي رش ــد  ه کردن
  ).531 و 530 :1376 اقبال، ؛526و 525، 567: 1371،ریپکا(
ــک     ز .8 ــت چنانـ ــر شدسـ ــر و زبـ ــه زیـ ــم زلزلـ   زخـ

ــما     ــراز سـ ــمک فـ ــد، سـ ــمک شـ ــر سـ ــماك زیـ   ..سـ
ــا     ــدیمی بنــ ــود و قــ ــه بــ ــو کهنــ    نیشــــابور يچــ

ــی از هرجــــــا     ــوي او خرابــــ ــاد روي ســــ   نهــــ
ــت کـــه بــ ـ   ــداي خواسـ ــا ســـازند  خـ    ازش زنـــو بنـ

ــا  ــد اباقـــ   بـــــه عهـــــد دولـــــت نوشـــــیروان عهـــ
  .)340: 1340خوافی ،  فصیحی( الخ
خـوبی نشـان    این وجه از بینش خود را به ،در این اشعار .9
  .کند که شاعري خردمند و آزاده است می  دهد و اثبات  می  

  ام شـــــکر ایـــــزد را کـــــه تـــــا مـــــن بـــــوده     
ــرد    ــه نکـــ ــان رنجـــ ــک زمـــ ــرص و آزم یـــ   حـــ

ــیچ   مــــن شــــبی غمگــــین نخفــــت   کــــس از  هــ
  کـــــس روزي نبـــــود از مـــــن بــــــه درد    هـــــیچ 

ــم    ــت خــــ ــدارم پشــــ ــز نــــ ــع هرگــــ   از طمــــ
ــردم روي زرد ز و  ــز نکـــــــ    حســـــــــد هرگـــــــ

ــبب  ــودم مــــــــن ســــــ ــیچ دردي را نبــــــ   هــــــ
  بلکــــــــه بــــــــودم جملــــــــه را درمــــــــان درد

ــرده  ــرد ار کــــــــــ ــتم آزادمــــــــــ   ام نیســــــــــ
ــرد     ــیچ آزاد مـــ ــد هـــ ــن قصـــ ــنم مـــ ــا کـــ   یـــ

  .)Minorski, 1964: 291( الخ 
  ر در جهــــان قبچــــرفکنــــده بــــاز شــــر و شــــو .10

ــر     ــوان قبچـــ ــرآورد و از جـــ ــر بـــ ــان ز پیـــ   فغـــ
  همـــــــه جهـــــــان متفـــــــرّق شـــــــدند وآواره   

  کـــــران قبچـــــر شـــــمار قـــــلان و ز بـــــی ز بـــــی
ــاآنی  ــیچ قـــ ــري و هـــ ــیچ وزیـــ ــد هـــ ــه عهـــ   بـــ
ــر   ــان قبچــ ــس نشــ ــت کــ ــد و ندادســ ــین ندیــ   چنــ
ــاري   ــود یکبـــ ــال بـــ ــی ســـ ــه بســـ ــمارة کـــ   شـــ

ــون بهــــر دو ســــه روزي کنــــد روان قبچــــر        کنــ
ــک   ــه یـ ــه بـ ــوفیان کـ ــو صـ ــدي  دم دو چـ ــد کردنـ   عیـ

ــر   ــان قبچــ ــک زمــ ــه یــ ــاره بــ ــد دوبــ ــی نهنــ   همــ
ــال     ــک سـ ــاره در یـ ــماره دوبـ ــت شـ ــرده اسـ ــه کـ   کـ
ــر    ــزان قبچــــ ــلان خــــ ــاده قــــ ــاه نهــــ   بهارگــــ

ــه      ــون ک ــان کن ــت خراس ــده اس ــان ش ــی  چن ــد م   خواهن

ــر  ــمان قبچـــــ ــر ریســـــ ــه زن پیـــــ   ز دوك پنبـــــ
ــان    ز ــو چنــ ــدولت تــ ــد بــ ــین شــ ــن روي زمــ   امــ

  کــــــاروان قبچــــــور کــــــه بدرقــــــه نســــــتاند ز
ــه بســـــی ا ــهمطالبـــــه بـــ ــین ســـــویت بـــ   ز چنـــ

ــوش    ــی خـ ــه بسـ ــادره بـ ــر   مصـ ــان قبچـ ــر از چنـ   تـ
ــور    ــه گـ ــویش بـ ــاي خـ ــه پـ ــت بـ ــه رعیـ   رود ز غصـ
  ز بــس کــه شــد ســوي ســرها بــه ســر دوان قبچــر       
ــس را     ــود کـ ــر بـ ــان اگـ ــن سـ ــمت ازیـ ــلان و قسـ   قـ

ــان    ــه خـ ــذارد نـ ــه گـ ــان و جامـ ــه نـ ــر  نـ ــان قبچـ   ومـ
  بــــرین هــــزاره قــــلان گــــر دهنــــد دیگــــر ســــال 

  گمــــان قبچــــر   کــــلاغ و کــــوف ســــتانند بــــی   
  چنـــان گـــرفتن قبچـــر شدســـت عـــام کـــه کـــرد      

ــف ــه از *ردیـــ ــان قبچـــــر   قافیـــ ــعر امتحـــ   شـــ
  مگــــر کــــه اهــــل شــــماره شــــدند فردوســــی     

ــرده ــه کــ ــر  کــ ــتان قبچــ ــهنامه داســ ــو شــ   انــــد چــ
  چنــان شدســت ممالــک بــه عهــد تــو کــه ز کــرك       
  بــــه حکــــم مــــیش ســــتاند ســــگ شــــبان قبچــــر
ــان      ــو چنـ ــت تـ ــه دولـ ــد بـ ــین شـ ــن روي زمـ   ز امـ
ــر   ــاروان قبچــــ ــتاند ز کــــ ــه نســــ ــه بدرقــــ   کــــ

ــ ــیر    ســ ــلان شمشــ ــو قــ ــداي تــ ــردن اعــ   تد ز گــ
  نهــــاد بــــر ســــر یــــاغی تــــو ســــنان قبچــــر      
ــلان  ــک و قــ ــه از چریــ ــد هرگــ ــا ندهــ ــه تــ   همیشــ
  بـــه حکـــم یرلـــغ خـــان گشـــت تارخـــان قبچـــر      
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